
 

  2فارسي                  

 اند؟ ي واژگان درست معنا شده در كدام گزينه همه -1

   توقيع كردن (امضا كردن)ـ  دوال (پوست)) صفير (آواز) ـ كورسو (بينايي كم) ـ 1

  ند) آتش) ـ موزون (خوش نوا) ـ شايق (آرزوم ي ) چنبر (حلقه) ـ التهاب (شعله2

  كوشك (ساختماني بلند و زيبا)) نهيب (هيبت) ـ گران (عظيم) ـ توازن (برابر) ـ 3

  خيلتاش (سپاهياني از يك دسته) ـ دارالسلطنه (پايتخت) ـ  نماز پيشين (نماز عصر)) وجد (خوشي) ـ 4

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به زيرمعناي واژگان  - 2

  »زبوني ـ ناو ـ افسر ـ تسخير«

  ) فرومايگي ـ تجهيزات جنگي ـ پادشاه ـ چيرگي2  رماندگي ـ كشتي ـ صاحب منصب ـ تصرف كردن ) د1

   ـ كلاه ـ تصرف كردن) فرومايگي ـ كشتي 4  ـ كلاه ـ چيرگي تجهيزات جنگي) درماندگي ـ 3

 ي كدام شاعر است؟ اگر بيت زير نخستين بيت يك شعر باشد، اين شعر در كدام قالب سروده شده و سروده - 3

  »بياييد اي كبوترهاي دلخواه / سحرگاهان كه اين مرغ طلايي«

  ) چهارپاره ـ سعدي 4  ) دوبيتي ـ فريدون تولليّ 3  الشعراي بهار ) چهارپاره ـ ملك2  ) دوبيتي ـ فريدون مشيري 1

  زير چند غلط املايي وجود دارد؟  عبارتدر  - 4

شم دارد، بخيلي كه سناي اصحاب مروت توقّع كند و جاهلي كه از سر شهوت سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند: مفسدي كه صواب مصلحان چ«
  »مردان برابر بود. ي آنش باشد كه جاي او با جاي نيكو غذب و حرص و حسد برنخيزد و تمنا

  ) يك4  ) چهار3  ) دو2  ) سه1

  نوشته شده است؟  نادرستاي  واژه بيتدر كدام  - 5

  پاره كنيد ز دست خصم بگيريد و پاره ) در اين رمق، رقم قتل خويش را ياران /1

  ) توقّع صله صائب ز نوگلي دارم / كه زر به دامن گلچين به رغم بلبل ريخت2

  ماهه رهي  ) آفرين بر مركب ميمون مير / رفته در يك ختوه يك3

  ) من آن نيم كه براي حطام بر در خلق / بريزد اين قدر آبي كه هست در رويم4

 بهره برده است.» تشخيص، اغراق و تشبيه«از  .....................استثناي  ابيات به ي شاعر در همه - 6

  كه به روي تو نسبتش كردند / سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت ) ز شرم آن1

  چو بلبل در قفس / طوطي طبعم ز عشق شكر و بادام دوست ) واله و شيداست دائم هم2

  يدآيت / آيد نسيم و هر دم گرد چمن بركه در باغ يابد جلا ز رو بوي آن بر) 3

 ها به غرامت برخاست خندان به زبان لافي زد / پيش عشاق تو شب لب) شمع اگر زان 4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟  به» تشبيه ـ مجاز ـ جناس ـ تشخيص ـ كنايه«هاي  آرايه - 7

  اجرا كه برد؟ الف) بگريست چشم ابر بر احوال زار من / جز آه من به گوش وي اين م

  برد  كند گوهر به دريا مي ب) وصفش نداند كرد كس درياي شيرين است و بس / سعدي كه شوخي مي

  زد / صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت ي مفتول خود گره مي ج) بنفشه طرهّ

  د) كلك حافظ شكرين ميوه نبات است بچين / كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين 

  هوس كه به مستي ببوسم آن لب لعل / چه خون كه در دلم افتاد همچو جام و نشدهـ) در آن 

 ) هـ ـ د ـ ب ـ ج ـ الف4  ) ج ـ د ـ ب ـ الف ـ هـ   3  ) هـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب2  ) ج ـ الف ـ د ـ هـ ـ ب1

  هاي مقابل كدام بيت تماماً درست است؟  آرايه - 8

  دلان چشم سوزن است (ايهام ـ تشبيه)  به چشم تنگ ) دور از تو در جهان فراخم مجال نيست / عالم1

  ست  (جناس ـ تشبيه)  پيكر بر بلندي / بدان ماند كه ماه آسمان ) جمال ماه2

  ) تشخيصروز كز تو دور افتاد / از آب ديده تو گويي كنار جيحون است (تكرار ـ   ) كنار سعدي از آن3

 ؟ (استعاره ـ مراعات نظير)ه يا شعاع جبينست/ بر در آن خيم اي پيش آفتاب نهاده است ) آينه4

  در كدام گزينه بيشتر است؟  »هاي وصفي تركيب«تعداد  - 9

  هاي عاشقانه است.  هاي بارز منظومه هايي دست از جان شسته در روند داستان از ويژگي ) حضور شخصيت1

  سعي بر جلب توجه او دارد. ) شاعر با التزام واژگان دشوار و كاربرد هنرنمايي زباني در پيشگاه ممدوح، 2

  توان گفت شاعر دستخوش تقليد شده است.  هايي از اين گونه در ميان اشعار شاعران ديگر، مي ) با توجه به وجود غزل3

  بيان يادآور سردمدار غزل عرفاني، سنايي، است.  ي هاي او از لحاظ ساختار دستوري و شيوه ) غزل4

  است؟  فتهنركار  به» فعل مجهول«در كدام بيت  -10

  ) چون بسته گشت راهي، شد حاصل من آهي / شد كوه همچو كاهي از عشق كهربا را 1

  شود ما را  ) اگر تو فارغي از حال دوستان يارا / فراغت از تو ميسر نمي2

  ) گر برقعي فرو نگذاري بدين جمال / در شهر هر كه كشته شود در ضمان توست3

  گفته آيد به غورش برس ) به سمع رضا مشنو ايذاي كس / وگر4

  در كدام بيت درست مشخص شده است؟» گروه نهادي« - 11

  انديش را باشد محنت فردا مال نقدنظر در انتظار محشرند /  ) مردم كوته1

  خاطر به هيچ راه مرو گواهي ي) مرا ز خضر طريقت نصيحتي ياد است / كه ب2

  جواب تلخ را ي شيرين هبادشمارم  ام / مي هاي زهر چشم او خو كرده ) تا به تلخي3

  / خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم غبار تنمشود  ي جان مي ) حجاب چهره4



  است؟ نرفتهكار  به» گروه قيدي«در كدام بيت  -12

  ) ناز دولت نكشند اهل قناعت صائب / كمر و تاج كم از موج و حباب است اين جا1

  ه در پاي مركبت فكنمام سر پرشور دائماً بر كف / بدان اميد ك ) نهاده2

  رو ) نيك و بد را به لطف خود بنواز / آن گهي خوش بزي و خوش مي3

  ) ز نقش روي تو مشاّطه دست باز كشيد / كه شرم داشت كه خورشيد را بيارايد4

  در كدام بيت متفاوت است؟ » هاي پيشين وابسته«تعداد  -13

  و افكند باطل كند محراب را) هر پارسا را كان صنم در پيش مسجد بگذرد / چشمش بر ابر1

  سر آيد / دردمندان به چنين درد نخواهند دوا را  ) خنك آن درد كه يارم به عيادت به2

  ) ميان ما و شما عهد در ازل رفته است / هزار سال برآيد همان نخستيني 3

 ام مگر اين شيوه از پري آموخت؟ ) من آدمي به چنين شكل و قد و خوي و روش / نديده4

  م كدام بيت متفاوت است؟ مفهو -14

  شماران را  ) مرا چو صبح ز روز جزا مترسانيد / هميشه روز حساب است دم1

  ديوان فرداييم ما  ي حسابي نقد بر خود حشر را / فارغ از انديشه ايم از خود ) كرده2

  ) پاك است همچو صبح به عالم حساب ما / در خون شبنمي نرود آفتاب ما 3

  دل شو / ميفكن به روز جزا كار خود را  كن آسوده جا ) حساب خود اين4

  است؟ نادرست مفهوم كدام بيت در برابر آن - 15

  ) درد دل پوشيده ماني تا جگر پر خون شود / به كه با دشمن نمايي حال زار خويش را: (رازپوشي)1

  منان)كرد: (زياد بودن دش شكفت و برگ مي / دوچندان مي ريخت ) ولي چندان كه برگ از شاخه مي2

  حلم / هر كه برّد سرت گهر بخشش: (نيكي در برابر دشمني) ي ) از صدف ياد دار نكته3

  ) خصم دروني از برون، بارست بر دل بيشتر / با دشمنان كن آشتي، با خويشتن در جنگ شو: (جنگيدن با دشمنان)4

  ابيات زير با كدام بيت ارتباط تصويري دارد؟  -16

  گشت پشت كوهساران يد / نهان ميمالان قرص خورش به مغرب سينه«

  »داران ها و نيزه روي نيزه  ريخت گردي زعفران رنگ / به فرو مي

  رنگ ز آتش خورشيد و برد / نكهت باد سحر قيمت عود قمار  ) سوخت شب مشك1

  ) سپاه شب تيره بر دشت و راغ / يكي فرش گسترده چون پرّ زاغ 2

  ر اين شط شفق آواز سرخ او باقي استاند و هنوز / ب ) گلوي مرغ سحر را بريده3

 انگيز بگذرد ) صبح نشاط خندد و آيد بهار عيش / وين شام شوم و عصر غم4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  -17

  دار  دار / همچنو دل پر آب و آتش  خوش  ) دل ز تلخيش همچو مي2  ) تلخ و شيرين چو هر دو زو باشد / زشت نبود همه نكو باشد 1

  ) راه دين صنعت و عبارت نيست / جز خرابي در او عمارت نيست4  اي؟  ي؟ / جمله تسليم كن بدو تو چها  ذكر او بود تو كه) هر كجا 3

  ؟شود نمي  در كدام بيت ديده» آيد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزادبرگرت ز دست «مفهوم مصراع دوم بيت  - 18

  بار تا ثمر ندهند شوند سبك رخت / نميهاي د ) بريز بار تعلقّ كه شاخه1

  ايم به دل بار خويش را سرو بسته شويم / چون ) هر دم چو تاك بار درختي نمي2

  دستي نفشانديم و سبك بار نگشتيم ديده در اين باغ / ) افسوس كه چون نخل خزان3

  ما چون نفس در چمن ديگر است ي بستگي / ريشه ) نيست بساط جهان قابل دل4

  كدام بيت متفاوت است؟ مفهوم  -19

  كشد كشد؟ / شمع در راه نسيم صبح گردن مي ) كي سر از تيغ شهادت جان روشن مي1

  ي ما  ايم / تا در اين ره چه كند همت مردانه ) در ره عشق وطن از سر و جان خاسته2

  ) هر كه بهر پاس عرض و مال و مسكن داد جان / چون شهيدان از مي فخرش لبالب ساغر است3

  ) خاك ليلاي وطن را جان شيرين بر سر افشان / خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند4

 ؟از كدام بيت دورتر است» گذرد دل منه كه دجله بسي/ پس از خليفه بخواهد گذشت بر بغداد چه مي آن بر«مفهوم بيت  - 20

 ي و رو / كهن شد يكي ديگر آرند نوآ) كه گيتي سپنج است پر 1

 اين تيره خاك نژند / كه هم بازگرداندت مستمند) چه خواهي از 2

 ناز و گنج است و هم درد و رنج كزو) همين خارستان چون سراي سپنج / 3

 ) از اين گونه گردد به ما بر سپهر / بخواهد ربودن چو بنمود مهر4


